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 مثنوی :قالب شعر                روايي          لحنِ لحن:

هععيي  لاعع ا ييععييره عع ي ععا يگ  عع ي نسشعع  خيا ن ععينين س نسععني خيا ن ععي ي خيۀشعع اين ععسي به ييعع يشعع  

نييييشععييکعع ي  ععبيويب  ععايويکشععآيرون ععخيهلاععان ينسععاخيي ععييان سيۀ ععسيا ن  ععيۀيرنييي ععيييعع يگ  عع 

 رنييان گ زن ييويش قخيهلاان يييين نظيبي بيذهسيويبوحيپي ييروب خيۀش   ي يبنيي يش  ينين ن 

پععا نز خينوي  ن ععييهييينالاقععخي خ  ععيها ييعع يي ععيني  نعع ي)فععس  يفي  ينزيبوشيععيينسععنيسععان  ي   ضعع   ي

نسايک يرزن گخي   عخ يز عاييعيبي   عاي  گعانني عافنس ييعياما سي  لاعاينۀبعخييعانييي عيگينينسعاخييع ي

هلاعع سي  ظعع ب ي ويش دعع اي نسععنين يپ ععاياععيبکآيويضعع ننيبني بيفنععي ي  ععينيويز ععي خي ععي     ييعع ي

 ييععيخيشعع ايرزن گععخ ي بيوي بي بي ععايپ ععاياععيبکآييععايضعع ننييامععايي خروب يگفععايويگعع ي بي ععخ

پععا نز خيپععايي ععيييعع ي عع  يش دعع ايويسعع سينويقيۀععمي و عع يينسععايوييعع يبون ععايا ععي نخيک مععي ي خ

ييي يييييايۀنخيپ ير  ز ي  بيق لي يي اوبيويم   ايا ن ي يش  خ

ي يگ ا عي خيقعانبيهع ي  ييعبي بيکعاي وي عييچ عزي ويرني بيکع ينسعاي وعايي عييشع اين ي عي، ي ب  يها  

هععيي وسععني  ي   ععاخيوگ ييرنک  ععي ينۀ نعع يگفععا خيوگ گفععايويي عع يهعع ييععيي  ضعع  خيسععاييععايو

ماينسععاي بيهعيهايضع   يکع )چ ععزي يييع يک عخي ماينسعاکع ي بيهععيهايقع يي)چ عزي ي  لاع ا يک عخ

يعع يهععيهاي خييعع يشعع ب يشعع ننضعع ندي  ييشعع بييعع يهععيهايضعع   يويز ععيط  عع يويگ شعع يويک ي عع ي خ

يش  خپ اوزي  يها ي خيوي هيق يي خ

ي

 ـتمهش درس

 آزادگی
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 د ه  پتتاي خار همی بُ خارکش پيري با دَلق درشت                          پُشته -۱
به « بردمي»در گذشته به جای رد: بُبار/ هميدلق درشت: لباس پشمي خشن و فقيرانه/ پشته: توده، کوله های مهم:واژه

 ماضي استمراری(.=) رفته است.کار مي
 . «ش»آرايي: اجو /: مراعات نظيرخار شتۀپُخارکش،  های ادبي:نکته

پيششر، تش تي اسشت کششه جانششين موتششون ششنها يعنشي ان ششاک پيشری کشه خششارکش اسشت و ترکيششب  دانشش ببشاني:
 خارکش پيری يک ترکيب وت ي مقلوب است/ دلق درشت: ترکيب وت ي.

 کرد.ای خار را روی پشتش حمل ميای پوشينه بود، تودهپيرمرد خارکشي که لباس پشمي کهنه معني بيت:

گان قدمی بمی -2  کاشتداشت                     هر قدم دانۀ شکري میلنگ لن
 لنگ لنگاک: آه ته آه ته. های مهم:واژه
های / بين واژه(تشبيه شنه «دانه»به  «شکر»ترکيب اضافي است که در آک تشبيهي ) ۀشکری: اضاف دانۀ های ادبي:نکته

 دارد و همچنين بين دانه و کاشتن. مراعات نظير وجود آرايۀداشت لنگ لنگاک، قنم و برمي

 قنمي و دانه: هر دو نقش م عول دارنن/ لنگ لنگاک: قين حالت. دانش بباني:
  کرد.داشت خنا را شکر ميرفت و هر قنمي که برميآه ته آه ته راه ميپيرمرد خارکش،  معني بيت:

 هاي نژندو اي نوازندۀ دل                    کاي فرازندۀ اين چرخ بلند                     -3
/ چشر  بلنشن: آسشماک/ نوابنشنه: پشا دارنشنه بشر، فرابننه: آفريننشنه، بلنشن کننشنه«/ که ای»کای: مخ ف  های مهم:واژه

 های غمگين.های نژنن: ان اکمحبت کنننه، مهرباک، نوابشگر/ دل
 منظور اب چر  بلنن، آسماک است. واج آرايي حرن )ک(/ های ادبي:نکته

هشای نژنشن: ترکيشب وتش ي/ فرابنشنه و نوابنشنه: تش ت فشاعلي )منظشور دل چر  بلنن: ترکيشب وتش ي/ دانش بباني:
 خناونن(.

بششا  (ايششن آسششماک آفرينندد  )ای  ایه آسششماک را برافراشششتهي کششگ ششت: ای خششنايپيرمششرد بششا خششود مي معنششي بيششت:

 ...های غمگينننه به ان اکعظمت و ای مهرباني کن
 ا يعني باين با هم معنا شونن تا معني کامل شود.المعاني )واب ته معنا( استاين بيت با بيت بعن موقون*

 چه عزيزي که نکردي با من                         کنم از جيب نظر تا دامن                -۴
جيششب: يقششه، در ايناششا بشا:/ دامششن: پششايين لبششاس، در ايناششا پشايين/ ع/يشش/ی: عشش/ت، گرامششي/ نظششر:  هشای مهششم:واژه

 .متمم ه تنن سه: هر «من»، «دامن» ،«جيب/ »نگاه/ جيب تا دامن: منظور تمام وجود
 جيب و دامن مراعات نظير. ادبي: نکتۀ

 ای.بينم که چقنر به من ع/ّت و سربلننی دادهکنم، مياب سر تا پای خودم را که نگاه مي معني بيت:
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 تاج عّزت ه  سرم بنهادي                            دَرِ دولت ه  رخم بگشادي           -۵
 / ر ، سر: هر دو متمم ه تنن.دولت: اقبال و بخت/ ر : چهره/ ع/ت: سربلننی های مهم:واژه
)ترکيشب اضشافي  اضشافۀ تششبيهيتي رسشينک/ تشاج عش/ت: در دولشت گششودک: کنايشه اب بشه خوششبخ های ادبي:نکته

 تاج و سر: مراعات نظير/ ر  و سر: مراعات نظير. /ع/ت به تاج تشبيه شنه(است که در آک، 
ای( و تششاجي اب عشش/ّت بششر سششرم مششرا خوشششبخت کششردهای )دَرِ خوشششبختي را بششه روی مششن بششاب کششرده معنششي بيششت:

 ای(.ای )به من ع/ت و سربلننی دادهگذاشته

 گوهر شکر عطايت سُفتن                            حدّ من نيست ثنايت گفتن           -6
ثنا: ستايش کردک/ عطا: بخشش/ سُ تن: سورا   های مهم:واژه
  کردک.
گششوهر شششکر عطايششت سشش تن: کنايششه اب  های ادبششي:نکتششه

)ترکيشب اضشافي  يتششبيهاضشافۀ سپاسگ/اری/ گشوهر ششکر: 
 .(است تشبيه شنه «گوهر»به  «کرشُ»است که در آک، 
بيت دو قافيه دارد: ثنايت با عطايت و گ تن با  دانش بباني:
 قافيه ه تنن.سُ تن هم
ای ني شتم کشه تشو را سشتايش من در حشن و انشنابه معني بيت:
توانم تشو را ششکر بگشويما بيشرا توانشايي سشتايش و کنم و نمي

 های تو را ننارم.بخشش ۀهمشکر 
 

 رخش پندار همی راند ز دور                             نوجوانی ه  جوانی مغرور                -7
 ./ جواني، دور: هر دو متمم ه تننرخش: اسمِ اسب رستم در ايناا اسب/ پننار: فکر و خيال های مهم:واژه
يال و خ ،ترکيب اضاهي است که در آک)تشبيهي  ۀرخش پننار: اضافنوجواني و جواني: مراعات نظير/  های ادبي:نکته

 پننار به اسب تشبيه شنه است(.
 رانن، ماضي استمراری )ويژگي سبکي(.رانن: ميهمي  دانش بباني:

 رانن.نوجواني که به جواني خود مغرور و فري ته بودا سوار بر اسب خيال باطل بود و پيش مي معني بيت:

 ، خمو گفت کاي پير خِِف گشته           ارشش ه  گو       آمد آن شکرگُ  -8
  .خِرن: کم عقل/ خموش: ساکت شو های مهم:واژه

 .«ش»آرايي: واج نکتۀ ادبي:
)يششک ترکيششب اضششافي اسششت و  /اريش: شششکر گشش/اریِ اوشششکرگُپيششر خششرن گشششته: ترکيششب وتشش ي/  دانششش ببششاني:

 «خاموش»خموش: مخ ف / .اليه است(مضان« ش»
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عقشل، ای پيرمشرد کم»رو بشه پيرمشرد کشرد و گ شت:  ششنين،کشه را نوجشواک، تشنای ششکرگ/اری پيرمشرد  معني بيت:
 «.ساکت شو

 دولتت چيست؟ عزيزيت کدام؟   خار ب پتت، زنی زين سان گام           -9
روی/ بيشن سشاک: ايشن طشوری )بشا حالشت تحقيشر(/ دولشت: بشه معنشای خوششبختي بني... گام: راه مشي های مهم:واژه

  .استکشور  کنن  که امروبه به معنای هيئت اداره 
تشو چي شت  بخشت و اقبشال  ،کنشيداری و خشار حمشل ميگونشه )لنگشاک لنگشاک( قشنم برمشيتشو کشه اين معني بيشت:

 و ع/تي نناری. (خوشبختياقبال )ع/ت تو کنام است  يعني تو 

 ايعمر در خارکشی باخته                         اي                عّزت از خواري نشناخته -01
 ای.ای: اب دست دادهسبکي، ذليل بودک/ باخته تي، پَع/تّ: سربلننی/ خواری:  های مهم:واژه
 .برای کاری عمر را هنر دادکع/ت و خواری: تضاد/ عمر در کاری باختن: کنايه اب  های ادبي:نکته

 ع/تّ و عمر: م عول/ خواری: متمم/ خارکشي: متمم. دانش بباني:

 .ایهنر داده (ای و عمرت را در راه خارکشي )حمل کردک خارهاتو فرق سربلننی و خواری را ن همينه معني بيت:

 ام ب در تو بالين نهکه نی                              زين ه ؟              پير گفتا که چه عزت -00
 ام: ني تم/ بالين: ب تر، رختخواب.گ تا: به او پاسخ داد/  بين: اب اين/ به: بهتر است/ ني های مهم:واژه
 نِه: کنايه اب نيابمنن و محتاج.بالين ادبي: نکتۀ

)بشه تشو نيابمنشن « کنم.چشه ع/ّتشي اب ايشن بشا:تر کشه بشر در خانشه تشو گشنايي نمشي» پيرمشرد پاسشخ داد: معني بيت:
 ني تم(.

 نان و آبی که خورم و آشامم                 کاي فلان چاشت بده يا شامم               -02
يک ق مت اب چهار ق مت روب چاشت: شود./ فلُاک: فُلاني، برای اشاره به شخص غير معلوم است اده مي های مهم:واژه

 مياک وعنه تبح، در ايناا تبحانه.که در آک چي/ی بخورنن، 
نشاک و آب: مراعشات نظيشر/ خشوردک و و آب: منظشور خشورا / / نشاک چاششت و ششام: مراعشات نظيشر های ادبشي:نکته

 آشامينک: مراعات نظير. 
/ خورم: بخورم )مضارع الت/امي(/ )شام را به من بنه( متمم استمم: در شا« م»بنه: فعل امر/ فلاک: منادا/  دانش بباني:

 .همگي م عول ه تنن: اک، آب، ن/ چاشت، شامآشامم: بياشامم )مضارع الت/امي(
 که فلاني به من تبحانه يا شام بنه و ناني بنه که بخورم يا آبي بنه تا بياشامم. [گويمنمي] معني بيت:

 ه  خَسی چون تو گرفتار نساخت             شکر گويم که مرا خوار نساخت      -03
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 خسَ: خاشا ، ان اک پ ت/ ن اخت: نکرد/ خوار: ذليل. های مهم:واژه

 خَ ي چوک تو: تشبيه دارد ) نوجواک به خسَ و خاشا  تشبيه شنه(. های ادبي:نکته
)مشرا بشه آدم  ار نکشردگويم که مرا خوار و ذليشل نکشرد و بشه ان شاک پ شتي مثشل تشو گرفتشخنا را شکر مي معني بيت:

 پ تي مثل تو نيابمنن نکرد(.

 امعِزّ آزادي و آزادگی                             ام                  داد با اين همه افتادگی -01
 است/ عِ/ّ: ع/ت، سربلننی. و بيچارگي افتادگي: تواضع و فروتني در ايناا به معنای ناتواني ج مي های مهم:واژه

 نيابیبيو  یآبادع/ّت به من  ،که دارم و بيچارگي همه ناتواني ج ميبا اين  [گويم کهرا شکر مي خناونن] معني بيت:
 .بخشينه است

 
ــي:   نهععبييويقلاععاييهجععاي سيشععي ايوي    عع يۀي ععيبنيقععاني بعع يمععا  بنۀععي  سي  ععينۀا الاس ييزب  ج

اانسععينينسععاخيويي بيشععباهيييهععان،يويسععلااق يييعع يک ععمي  عع يوين ديپا ناععايوي بي  عع  ين يععخ ي   ععخي

ويمععيب  خييعع يکلاععيليبسعع يخيپععاينزيرنييعع ي افععينيبوييروب يوي

يياعع  آيم ۀ ععينزي يبفععينييععزب يگا  ععيخيويييعع ي  يسعع اي  ععب 

ناسععلا ينالاععييضععي  يوي  ععزييعع يسعع مي وسععنينبييش  ي ضععي )

کععا خيضععي خي بيرخععيبياعع  ينزي ويشععي ايخم   ععبي ي«ضععي خ»

يعع ييبنيععزب يوي ععي خيپ ععاوييکععا  ينسععا يکنععيدييبيبسععنيني

پ ععاويينزيسعع اي گععيبشيگ  ععنينيسعع ييييعع ي ظعع يوي وععاي  شععن ي

کعع يشععي بيهفععاي و عع يي-بنينسععاخيکنععيديهفععاينوب عع يي

 بيقيۀععمي و عع ييي يعع يم   ععيينزيپعع حيگعع حيا عع  ي ظععي خي-نسععا

يساو  ينساخي

اعيا،يويوقعي  يييعيبۀکع ي بي يع ي وعا)نا ايکنعيدي ففف عي،وييي خي  يبم عيينز ي  ع ننينشع يب  گايرخعيبيضعيييييي

   ز يگخي يبفينييزب ي  شن يشي ينساخ

               

 جامی
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ي

 دانش ادبی                            
 
 
 

 
 

 

 

 

*** 
 

 خ«اُ بش ياُ بشا»ي يي«يا ان يا افا»بو ي ي ظ ا ييااخيک لاي،يي ي ويش بيي يکيبي خ نکته:

  يکيفخي نشن يييش  خگ   يک لاي،يم ض ه گي ي  شنسين لاياز ينسايي ي   ۀيم فظيگ   يۀين س*   

 

 یو ادب  زبانی دانش
 

هيييشع   يکع يقيف ع م ضع يک  عيخييعيين عيکخي قعا ي ن ضع ي خ«يرزن گعخ»هيييشع ايي يقيف ع 

 هايي اييييي اي  گاي نفيو،ينساخي

گ   عي يچع ني بيهعايي عا يهعاي وي دعان  ي خي« ومعي خ» عييي« و ع ي»ي ين عسيقيۀعميشع اي ي

هيينزيهعع يقيف عع يه ععن يخي و عع ي ي  لاعع ا يي  ععييويطعع ا خينسععايويي شععناييععانييي ععيني نسععنين

 يي«فا وسعععخيۀشعععيه ي »مععع ننيهعععيييفيبسعععخ ي خمعععا سي و  يگ ا عععيخينزي ب رنييبعععا ي خ

 بني ي ييا خي«ۀ  خيوي ج  ني ظي خ»ويي« و  يي  ۀ ي» يي«ي سنينيس يي»

 
 

 :ثنوی
 

.........................              .........................                                   
.........................            .......................... 

          ..........................            ........................... 
         ...........................            .......................... 

 


